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 مدرس از منظر امام خمیني
 
 
 
از زمان نھضت مشروطه تا پیروزي انقلاب اسلامي تعداد قابل توجھي از مراجع، روحانیون برجسته سیاسي و عالمان 

نامدار ظھور كرده و ھر يك در عصر خود تأثیرگذار بودهاند. بسیاري از اين مراجع و علما الزاماً ديدگاھھاي يكساني نیز 
در قبال تحولات سیاسي روز نداشتهاند براي مثال آيتالله شیخ فضلالله نوري نگاه يكساني با آيات عظام بھبھاني و 

طباطبائي راجع به تحولات مشروطه نداشتهاند معالوصف امام خمیني از ھمه اين روحانیون برجسته به نیكي ياد 
 .كردهاند

با اين حال نگرش مثبت امام نسبت به بعضي از اشخاص به مراتب پررنگتر از ديگران بوده است. براي مثال وقتي 
گفتار امام را در مجامع مختلف پيميگیريم ملاحظه ميكنیم كه نام مرحوم مدرس، از نظر تعداد يادآوري، بسیار 

بیش از ديگر روحانیون سیاسي و نامدار قرن معاصر آمده است. اين نكته در نگاه اول پیداست، اما براي اينكه مطلب 
با دقت بیشتري ارائه شود بخشي از سخنان امام از اين جھت مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد در گفتارھا و 

نوشتهھاي ايشان از ابتداي شكلگیري انقلاب تا شھريور 1361، تا آنجا كه برخورد كردهايم، حداقل 26 بار از مدرس 
نام برده شده است در حالي كه جمع يادآوريھاي ايشان از حضرات آيات میرزاي شیرازي، آخوند خراساني، 

سیديزدي، نوري، نائیني و كاشاني ـ رضوان الله علیھم ـ بر روي ھم به تعداد مزبور نميرسد، و اين در حالي است 
كه حضرات نامبرده ھمگي از مراجع تقلید بودهاند. اين آمار از مجلدات صحیفهنور،جلد يك تا شانزده، برآورد شده، 

يعني شامل سخنان ايشان پس از شھريور 61 و قبل از شروع نھضت نميشود، نیز اگر گفتاري به صحیفه راه نیافته 
باشد از اين محاسبه بیرون است. البته تذكر اين نكته لازم است كه نام نبردن از كسي دلیل بر رد يا تعريض نسبت 

به او نیست، و اين معني ـبه ويژه ـ در حق امام، مؤكد است، زيرا شیوه ايشان مبني بر احترام گذاشتن و حريم 
 .نگهداشتن نسبت به مراجع است

بنابراين ميتوان به طور قطع گفت به ياد نیاوردن يا كمتر به يادآوردن افرادي كه نام برديم به ھیچ وجه دلیل بر كم 
بودن ارادت امام نسبت به ايشان نیست اما، از سوي ديگر، ھیچ شكي نیست كه يادآوري مكرر سید مدرس در 
گفتارھاي مختلف و در خطاب و با گروھھاي متنوع، در شرايط گوناگون و با كیفیتي كه تشريح خواھد شد دلیلي 

 .قطعي بر ارادت خاص و حساب شدهي امام خمیني نسبت به مدرس است
يادآوري امام از روحانیان ـ غیر از مدرس ـ معمولاً با يك مناسبت ويژه است، مثلاً اينكه «در مسأله حجاب فلان كس 

اينطور گفت». گاھي نیز فراتر از اين است مثلاً از اين قبیل كه «فلاني ھدفش عمل به اسلام بود». اما در 
يادآوريھاي ايشان از مدرس معمولاً تكیه بر اين نكته است كه مدرس يك انسان تمام عیار و يك الگوي قابل تبعیت، و 

 .بالاخره يك اسوه بود
به تعبیر ديگر ميتوان گفت: ھريك از روحانیان غیر از مدرس در سخن امام فقط از جھتي ستايش شدهاند ولي وقتي 

نوبت به مدرس كه ميرسد ستايش از ھمه جھت است و مدرس الگوي تمام عیار يك روحاني سیاسي شناخته 
ميشود. اين كیفیت كه شرح داده شد ويژهي مدرس است و درباره ھیچ كس، اعم از روحاني و غیر روحاني، در 

 .سخنان امام، ديده نشده است
حال، با توجه به مقدمات فوق به چند نمونه از قضاوتھاي امام دربارهي مدرس توجه ميكنیم، اين قضاوتھا معمولاً 

 .كلي و راجع به تمام شخصیت مدرس است
 :لف ـ سرسختي مدرس

قديمترين اظھار نظري كه از امام، درباره مدرس، در اختیار داريم چند موردي است كه در كتاب معروف كشف اسرار 
آمده است. اين نوشته مربوط به سالھاي بعد از استعفاي رضاشاه است، و در آن ذيل عنوان «چرا رضاخان با علما بد 

 :بود؟» چنین ميخوانیم
او با مرحوم مدرس، روزگاري گذرانده بود و تماس خصوصي داشت. فھمید كه با ھیچ چیز نميتوان او را قانع كرد.  ...
نه با تطمیع و نه با تھديد و نه منطقي صحیح داشت كه او را قانع كند. (رضاخان) از او حال علماي ديگر را سنجید و 

 تكلیف خود را براي اجرا كردن نقشهھاي اربابھاي خود، فھمید. 1
قطعه فوق را از كتاب زندگینامه پیشوا، نقل كرديم، زندگینامه پیشوا نام جزوهاي در شرح زندگي امام و پارهاي از 
سخنان و نقطه نظرھاي ايشان است كه قبل از پیروزي انقلاب توسط انتشارات 15 خرداد جمعآوري و چاپ شده 

 .است
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 :ب ـ تبلور استقلال روحانیت شیعه در وجود مدرس
در تاريخ 1343/6/18، در حالي كه حدود يك سال و سه ماه از واقعه پانزده خرداد 1342ميگذشت، امام خمیني 
ضمن يك سخنراني مفصل و تحلیلي، در مسجد اعظم قم، چند جملهاي درباره مدرس گفته اند كه ھم اكنون در 
دسترس و قابل مطالعه است و عیناً نقل ميشود. در اين جملات به حیثیت استقلالي روحانیت تشیع اشاره، و 

 :مدرس به عنوان يك نمونه بارز ذكر شده است
شما خیال ميكنید كه روحانیت اسلام را ميشود مثل روحانیت مسیح كرد، ھیچ امكان ندارد. روحانیت شیعه  ...»
مستقل است، اتكاي به ھیچ كس ندارد بیائید بگوئید يكي اتكاء دارد اين روحانیت مستقل كه اتكاء ندارد به ھیچ جا 

اين طلاب محترمي كه با سي چھل تومان در ماه ساختهاند و زحمت ميكشند نميترسیم كه طرفدار يك مملكتي و 
يك دولت ديگري باشند، اينھا مستقلند در افكار خودشان، از اينھا آدم در ميآيد، از اينھا مدرس بیرون ميآيد، از اينھا 

 سیدحسن مدرس در ميآيد...» 2
 .دربارهي «نظر امام نسبت به مدرس» نمونه ديگري كه مربوط به قبل از انقلاب باشد به دست نیاورديم

 :ج ـ تأثیر يك انسان مسلمان
در تاريخ 58/2/31 در حالي كه حدود سه ماه از پیروزي انقلاب اسلامي گذشته بود دانشجويان دانشكده حقوق 

ملاقاتي با امام داشتهاند. ايشان ضمن ھشدار نسبت به نقشهھاي اجانب در مورد مؤسسات آموزشي و تربیتي 
 :مسلمانان به خواسته اساسي اسلام در امر تربیت اشاره كرده، فرمودند

اسلام ميخواھد انسان درست كند، ميخواھد آدم درست كند. يك آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود يك وقت 
ميبینید كه يك مدرس از كار در ميآيد. يك مدرس مثل يك گروه است جلوي قدرت رضاخان را، آن قدرت شیطاني 
ميايستد، ميايستد تنھا. با پیرمردي خودش ميايستد جلويش را ميگیرد و جلوي شوروي كه ميخواستند به 

 ايران حمله كنند ميگیرد. 3
 :د ـ يك مجلس و يك مدرس

درتاريخ 58/3/16 طي ديدار دانشجويان دانشگاه شیراز با امام، ايشان پیرامون شخصیت مدرس و نفوذ او در مجلس، 
 :گفتند

آنھا از مدرس ميترسیدند. مدرس يك انسان بود. يك نفري نگذاشت پیش برود كارھاي او راتا وقتي كشتندش،  ...
يك نفري غلبه ميكرد بر ھمهي مجلس، بر اھالي كه در مجلس بودند غلبه ميكرد، يك نفري، يك نفري تا توي 

مجلس نبود ( من آن وقت مجلس رفتم، ديدم، براي تماشا، بچه بودم، جوان بودم، رفتم) مجلس آن وقت تا مدرس 
نبود مثل اينكه چیزي در آن نیست، مثل اينكه محتوا ندارد. مدرس با آن عباي نازك و با آن ـ عرض بكنم ـ قباي 

كرباسي وقتي وارد مجلس ميشد ـ يك مجلس ـ طرحھايي كه در مجلس داده ميشد،آن كه مخالف بود مدرس 
 مخالفت ميكرد و ميماساند مطلب را. 4

 
 ھ ـ وارستگي و آزادگي

در تاريخ 61/6/7 اعضاي ھیأت دولت با امام ديدار داشتند. در گفتار مفصلي كه در اين ديدارتوسط امام ايراد گرديد، 
شمهاي از حالات و وضع زندگي مدرس و چگونگي برخورد او با صاحبان قدرت بیان گرديد و آثار وجودي اين روحیه در 

زندگي شخصي و اجتماعي مردم و اھل سیاست، تشريح شد. متن اين گفتار را ـ كه خیلي خودماني و صمیمي 
بیان شده ـ به دلیل اھمیت محتوا و جامعیت سخن و موقعیت مجلس و مخاطب ـ تقريباً ـ به طور كامل مطالعه 

 ميكنیم: 5
شما ملاحظه كردهايد، تاريخ مرحوم مدرس را ديدهايد كه يك سید خشكیدهي لاغر ـ عرض ميكنم ـ لباس كرباسي 
(كه يكي از فحشھائي كه آن شاعر به او داده بود، ھمین بودكه تنبان كرباسي پوشیده) يك ھمچو آدمي در مقابل 
قلدري كه ھر كس آن وقت را ادراك كرده ميداند كه زمان رضاشاه غیر زمان محمدرضا شاه بود، آن وقت يك قلدري 

بود كه شايد تاريخ ما كم مطلع بود، در مقابل او ھمچو ايستاد، در مجلس، در خارج ـ فلان ـ كه يك وقت گفته بود 
سید چه از جان من ميخواھي؟ گفته بود كه ميخواھم تا تو نباشي. ميخواھم تو نباشي. اين آدم كه ـ ميآمد ـ 
(من درس ايشان يك روز رفتم) ميآمد در مدرسه سپھسالار كه مدرسه شھید مطھري است حالا، درس ميگفت. 
من يك روز رفتم درس ايشان، مثل اينكه ھیچكاري ندارد، فقط طلبهاي است دارد درس ميگويد. اينطور قدرت روحي 

داشت. در صورتي كه آن وقت در كوران آن مسائل سیاسي ـ و چیز ـ بود كه بايد حالا بروند مجلس و آن بساط را 
درست كند. از آنجا، پیش ما، رفت مجلس. آن وقت ھم كه ميرفت مجلس، يك نفري بود كه ھمه از او حساب 
ميبردند. من مجلس آن وقت را ھم ديدهام، كأنه مجلس منتظر بود كه مدرس بیايد.با اينكه با او بد بودند ولي 

مجلس كأنه احساس نقص ميكرد وقتي مدرس نبود. وقتي مدرس ميآمد مثل اينكه يك چیز تازهاي واقع شده. اين 
براي چه بود؟ براي اينكه يك آدمي بودكه نه به مقام اعتنا ميكرد و نه به دارائي و امثال ذالك. ھیچ اعتنا نميكرد، 

نه مقامي اورا جذبش ميكرد. ايشان وضعش اينطور بود براي اينكه وارسته بود، وابسته به ھواھاي نفس نبود. 
«اتخذ ھوي الله» نبود. اين،ھواي نفساني خودش را اله خودش قرار نداده بود، اين اله خودش را خدا قرار داده بود. 
اين براي مقام و براي جاه و براي وضعیت كذا نميرفت عمل بكند، او براي خدا قرار داده بود. اين براي مقام و براي 

جاه و براي وضعیت كذا نميرفت عمل بكند، او براي خدا عمل ميكرد. كسي كه براي خدا عمل ميكند، وضع 
زندگیش ھم آن است. ديگر از آن وضع بدتر كه ديگر نميشود برايش. براي چه ديگر چه بكند، از ھیچ كس 

نميترسید. وقتي كه رضاشاه ريخت به مجلس فرياد ميزدند آن قلدرھاي اطرافش كه زنده باد كذا و زنده باد كذا، 
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مدرس رفت ايستاد گفت كه مرده باد كذا. زنده باد خودم. خوب، در مقابل او شما نميدانید حالا، در مقابل او 
 ايستادن يعني چه و او ايستاد، براي اين بود كه از ھواھاي نفسانيآزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود. 6
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